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Extended Abstract 

Counseling and psychotherapy consist of three main stages: initial, middle, and final. The initial stage includes primary 

assessment, problem evaluation, multidimensional assessment, interviews, testing, diagnosis, and case 

conceptualization. A comprehensive understanding of the client’s issue—its origins, developmental trajectory, the 

influence of upbringing, social and familial factors, medical history, and clinical symptoms—is essential from the 

outset. This process inherently involves gathering background information about the client, which remains relevant 

throughout therapy. Thus, one of the key research topics in counseling and psychotherapy is the practice of obtaining a 

client’s history within the counseling session—a critical and universal step across all therapeutic approaches. 

However, the methods of gathering a "disorder history" in counseling may sometimes resemble tajassus (intrusive 

inquiry), a concept viewed negatively in Islam. In a Muslim society, Islamic ethics must guide the counselor-client 

interaction, prohibiting any unethical behavior. For instance, "free association," a Freudian technique where clients 

verbalize every thought that comes to mind—including potentially inappropriate or shameful memories—is 

impermissible in Islam, as it violates privacy and moral boundaries. 

Research Questions: This study addresses the following questions: 

1. How can these two approaches—the necessity of obtaining a client’s history and Islam’s prohibition of intrusive 

inquiry into private matters—be reconciled? 

2. Is the counseling room an exception to this rule? 

3. Does ijtihadi methodology (Islamic jurisprudential reasoning) offer a solution to this dilemma? If so, what is it? 

Methodology: This research adopts a scientific-religious approach, employing ijtihadi methodology—a systematic 

process of deriving Islamic rulings based on the Qur’an, Sunnah, reason (aql), and scholarly consensus (ijma). The 

methodological steps include: 

* Defining the problem and clarifying the subject. 

* Gathering textual data (Qur’anic verses, hadiths, jurisprudential principles). 

* Evaluating the authenticity (sanad) and implications (dalalah) of the texts. 

* Analyzing data for internal and external consistency. 

* Drawing conclusions and resolving the issue. 
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The study is structured around two premises and a final analysis: 

1. Premise 1: Psychological experts unanimously agree that obtaining a client’s history is indispensable for effective 

therapy. This was verified through a review of psychological literature. 

2. Premise 2: Islam’s ruling on tajassus was examined through jurisprudential analysis, evaluating 50 relevant hadiths 

from multiple angles. 

Findings: The research yielded several key insights: 

* A. Psychotherapy approaches emphasize that information gathering must be client-driven, with full consent. Terms 

like "uncensored recall" (Sharf, 2019, pp. 47–48), "free expression," "emotional catharsis," and "honest disclosure" 

(Prochaska & Norcross, 2019, p. 274) reflect this principle. 

* B. The content of self-disclosure often includes distressing or taboo subjects (e.g., repressed memories, unconscious 

material, shameful acts). 

* C. Islam prohibits intrusive inquiry (tajassus) into others’ private matters, as stated in the Qur’an (49:12) and 

supported by juristic consensus. 

* D. However, exceptions exist—when necessity (e.g., medical or therapeutic need) justifies limited inquiry. Islamic 

jurisprudence permits tajassus in such cases, provided it remains within strict boundaries. 

Conclusion: The study demonstrates that therapeutic necessity can legitimize history-taking in counseling, provided: 

1. The client consents. 

2. The inquiry is strictly limited to what is necessary for treatment. 

3. Privacy and dignity are upheld. 

This balance aligns with Islam’s broader ethical framework, where necessity overrides prohibition (al-darurat tubih al-

mahzurat). 

Keywords: Islamic counseling, Islamic psychotherapy, tajassus (intrusive inquiry), Islamic psychology, ijtihadi 

methodology. 
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 گسترده چکیده
 ،یچندبعدد  یابیمسئله مراجع، ارز یابیارز ه،یاول یابیخود شامل ارز ن،یاست؛ مرحله آغاز یانیو پا یانیم ن،یشامل مراحلِ آغاز یمشاوره و روان درمانگر
دوران  ریاز تدث   عو تحدول آن، اطدلا   ییدآید جانبه از مشکل مراجع و نحوه پد . اطلاع همهباشد یم یبند فرمول ای یساز و مفهوم صیمصاحبه، آزمون، تشخ
عبدار  اسدت    ندیفرا نیکه نقطه شروع در ا دهد ینشان م هیدر مرحله اول یروان تیوضع ینیعلائم بال زیو ن یو پزشک یخانوادگ ،یتحول و عوامل اجتماع

پدووه  در   سدته یموضوعا  شا زا یکی نیحضور دارد. بنابرا زیدرمان ن ندیکسب اطلاعا  در تمام فرا نیمراجع و ا نهیشیاز کسب اطلاعا  مربوط به پ
 درمدانی  مشاوره و روان یکردهایمهم و مشترک در همه رو یندهایاختلال در اتاق مشاوره است که از فرا خچهیگرفتن تار درمانی عرصه مشاوره و روان

 بوده و هست.

یکدی  « تجسس»؛ خواهد بود «تجسس»پذیرد که در بعضی موارد یادآور عنوان  مختلف صور  می های شیوهبه  در اتاق مشاوره« اختلال تاریخچه» دریافت
آید. در جامعه اسلامی و در تعامل مشاور و مراجعِ مسلمان، باید آداب اسلامی رعایدت شدود    از مفاهیم و رفتارهای منفی از دیدگاه اسلامی به حساب می

یکدی از  کده  « دتدداعی آزا » مثدال  رایبد  و از رفتارهای منفی، کاملا اجتناب شود. درمان یک اختلال از طریق انجام رفتارهای منفی، قابل پذیرش نیسدت. 
کرد که آزمودنی روی تخت به صور  ریلکدس دراز   ؛ فروید معتقد بود و اینگونه عمل میاز این مقوله است ،مورد تثکید فروید بودهایی درمانی  تکنیک

بدا صددای بلندد برزبدان     کدرد،   دهیِ درمانگر از طریق ارائه یک سوال، یا حتی ارائه یک کلمه، مراجع هر آنچه به ذهن  خطور مدی  کشید و با جهت می
کرد، بنابراین بر اساس این تکنیک، مراجع ممکن است بسیاری از کلما ، مفاهیم، جریانا  و رفتارهای زشت گذشته به ذهن  خطدور کندد و    جاری می

 آنها را بر زبان جاری کند. این گونه رفتار کردن از دیدگاه اسلامی ممنوع است.
شوند؟ از یک سو، اطلاع از تاریخچه اختلال، ضدرور  دارد و بددون آن امکدان درمدان      رویکرد چگونه با هم جمع میاین دو ال پووه  این بود که ؤس

ا  را فقد    نیست؛ از سوی دیگر اسلام به مشاور گفته است که در مسائل خصوصیِ مرُاجعِ جستجو نکن! و نیز به مراجع گفته است که خطاهای گذشته
دن، درمیان بگذار و دیگران را از خطاهای خود  مطلع نساز! آیا این دو رویکرد در اتاق مشاوره قابل جمع هستند؟ آیا اتداق  با خداوند به منظور توبه کر

شدود، راه حلدی بدرای ایدن موقعیدت ارائده        شناخته مدی « روش اجتهادی»آید؟ آیا روش پووه  در متون دینی که با نام  مشاوره یک استثناء به حساب می
 اه حلی ارائه شده است، آن راه حل کدام است؟کند؟ اگر ر می

پدووه ،  »است. منظور از روش اجتهادی عبدار  اسدت از    « اجتهادی»انجام شده و به لحاظ روشی، مبتنی بر روش « دینی - علمی»رویکرد، با  این تحقیق
  متعدددی اسدت از جملده   مراحدل   و دارای« های دینی براساس کتاب، سنت و بر پایه ادله کتاب، سنت، عقدل و اجمداع   سنج ، استدلال و اکتشاف گزاره

هدا بدر    تحلیدل داده »، «هدا  بررسی سدند و دلالدت داده  »، «های متنی  آیا ، روایا  و قواعد فقهی و اصولی ردآوری دادهگ»، «تبیین موضوع»و  «مسئلهطرح »
بدر ایدن اسداس، ایدن      «.گیدری  و نتیجه مسئلهحل »، «سازگاری بیرونی پایهها بر  تحلیل داده»، «ر سازگاری درونینابها ب تحلیل داده»، «اساس سند و دلالت
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برخوردار است؛ ا با  مقدما ، با استفاده روشمند از مندابع و ادلده روانشدناختی و مندابع     ی یاز دو مقدمه و یک تحلیل نهاپووه  به لحاظ روشی، 
اسدت   اول ایدن  مقدمده  کرد آن دو مقدمه است، از بررسی آن دو مقدمه به دست آمده است؛ دینی حاصل شده است و تحلیل نهائی که محصول درهم

نظران، کسب اطلاعا  از سوابق بیماری و گذشته مراجع ضرور  تام دارد. روش ا با  این مقدمده   درمانگری از نظر صاحب در مشاوره و روان»که 
امدا مقدمده دوم   ؛ این مطالعا  بیشتر مربوط است به منابع روانشدناختی،  های دخیل از گردآوری و مرور بر اطلاعا  تخصصی و مؤلفه است عبار 
 ، پنجداه روایدا  کامل  ؛ از این روی، با بررسیِهای سابق انجام گرفت با روش اجتهادی براساس مؤلفه است، از نظر اسلام «حکم تجسس»ر به که ناظ

 .  که از چند بعُد مورد تحلیل قرار گرفت به دست آمد موردروایت در این 
 پووه  بیانگر چند نکته است   ها یافته
باشدد و خدود   رضایت مراجدع  مختلف، باید با  سازی اطلاعا  فراهم تثکید دارند که تلاش برایدرمانگری  و روانمشاوره مختلف رویکردهای  الف.

  .مراجع باید در این مسیر همراهی کند
بدا   اتحداد »، «کداو  بخشدی رهنمدود روان   بداور بده رهدایی   »، «بیدان آزادانده  » ،(48و  47، ص1399)شدارف،   «یادآوری بدون سانسور»تعبیرهایی مانند 

 «بازگشدت بده واقعیدت   »و  «مندی بازگشدت از واقعیدت بده عقدب     تئجر»، «آوربودن  تشریح با وجود تکانه»، «ابراز به صور  هیجانی»، «کاو روان
ت و ئددافددزای  جر» و (274)پروچاسددکا و نددورکراس، ص «بیددان صددادقانه» ؛«مددو بددازگویی موبدده» ؛(56 و 55، ص1399)پروچاسددکا و نددورکراس، 

 ، که در سخنان صاحب نظران آمده، گویا این مطلب است؛  (190، ص1400)زهراکار و جعفری،  «سازی پذیرش خطر خودفاش مندی و جسار 
همۀ خاطرا  حتی واپدس  »همچون تعابیری شود؛  متعدد است و موارد سخت و ناراحت کننده را نیز شامل مینیز  «مورد خودافشائی موضوعا »ب. 

 6،«مطالب زننده و زشت» ؛(52-47، ص1399)شارف،  5«مواد ناهوشیار»و  4«وقایع فراموش شده» 3،«خطورا  ذهنیهمه » 2،«و دردناک 1رانده شده
 ؛(156، ص1400)زهراکدار و جعفدری،    8«حدداکثر جزئیدا   » ؛(56و 55، ص1399)پروچاسدکا و ندورکراس،    7«اهمیدت  بی و مطالب پی  پا افتاده»
 ؛ است این مطلبگویای  (124، ص1399)شارف،  9«کننده رازهای بسیار ناراحت»
ها بپرهیزیدد کده    گمان یشتراید! از ب اى کسانى که ایمان آورده»فرماید   قرآن می جایز نیست؛و از نظر اسلام، قابل تثیید « تجسس در امور دیگرانج. 
أَیُحِدب   »که در جملده  علتی  .اختلافی نیستشریفه، بین فقیهان آیه این از  «حرمت تجسس»در استفاده  10«اى از آنها گناه است و تجسّس مکنید... پاره

 (.  323، ص18، ج1417، برای حرمت تجسس نیز هست )طباطبایی، ذکر شدهبرای حرمت غیبت  «أَحَدُکُم أَنْ یَثکلَُ لَحمَ أخَیهِ
تجسدس در حدد   »شدود کده    اه اسلام موجدب مدی  از دیدگ« ضرور  درمان» ؛ستءپذیر ااصل تجسس استثنابر اساس آنچه در روایا  آمده است،  .د

اذن  توجه کامدل داشدت.  « در حد ضرور »لکن باید به قید  ؛مجاز شمرده شوددانسته شده، و  ءبا شرای  خاص خودش استثنا« ضرور  برای درمان
 به درمان، مستلزم اذن به لوازم آن نیز هست؛

 .یروش اجتهاد ،یاسلام یشناس تجسس، روان ،یاسلام درمانگری روان ،یمشاوره اسلام :یدیکل واژگان
 

 ،نشناسدی روا و اسدلام  مطالعدا   مجلده . «درمانی و تعارض بدا تجسدس از دیددگاه اسدلام     دریافت تاریخچه در روان» (،1404) محمد کاویانی استناد 

19(36)  95-113. 

                                                           
1. repressed 

2. Painful  

3. Mental thoughts  
4. Forgotten events  

5. Unconscious materials  

6. disturbing and unpleasant contents 

7. insignificant and trivial contents 

8. Maximal details  

9. Distressing secrets  

ذِینَ آمَنُوا . »10 هَا الَّ سُوا...یا أَیُّ نِّ إِثْمٌ وَلاتَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ  «.اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّ
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 99  _____________________________________________________________________________ اسلام دگاهیو تعارض با تجسس از د یدرمان در روان خچهیتار افتیدر

 مقدمه. 1

، 1377؛ مکلاارم شلاارا، ، 256، ص12، ج1417)طباطبلاایی، و کلام اندیشمندان اسلالامی  1(43)نحل، گونه که در اسلام  هر اقدامی بدان
کاد قرار گرفته است، باید مبتنی بر 245، ص11ج  این نکته کلی در مشاوره ناز مصداق دارد. شناخت و اطلاعات باشد؛( مورد تأ

و جستجوها  پی در پلای  2(102−101)مائده، ه مورد اهتمام بوده افزون بر اصل کسب شناخت و اطلاعات، توجه به حدود آن ناز هموار
 (.97، ص5، ج1377و بررسی دانسته شده است )مکارم شارا، ،   برا  پرده برداشتن ا، رو  واقعات ا،جمله در عرصه درمان قابل تأمل

شامل ار،یابی اولاه، ار،یابی مسئله مراجع،  مراحل مشاوره و روان درمانگر  شامل آغا،ین، ماانی و پایانی است که مرحله آغا،ین، خود
جانبه و جلاامع ا، مشلاکل فعللای مراجلاع و  اطلاع همه. باشد بند  می سا،  یا فرمول ار،یابی چندبعد ، مصاحبه، آ،مون، تشخاص و مفهوم

بزرگی  بالانی وضعات روانی )جاننحوه پدیدآیی و تحول آن، اطلاع ا، تأثار دوران تحول و عوامل اجتماعی، خانوادگی و پزشکی و ناز علائم 
دهد که نقطه شروع در این فرایند عبارت ا، کسب اطلاعات مربوط به پاشلاانه مراجلاع  ( در مرحله اولاه نشان می25−24، ص1401و نور ، 

 است و این کسب اطلاعات در تمام فرایند درمان ناز حضور دارد.
سنجی تحقلا  و  یکی ا، این جهات امکان. باشد قابل بررسی و پژوهش می موضوع کسب اطلاعات در مشاوره ا، جهات و ابعاد مختلف

حکم تجسس در فرایند کسب اطللاعات است؛ اهمات موضوع مشاوره و مورد ابتلا بودن آن و اهمالات کسلاب اطلاعلاات بلاه عنلاوان عنصلار 
. سلاا،د ضرورت انجام این پژوهش را روشن می درمانگر  و فقدان هرگونه پژوهش با این رویکرد، مشترک در تمام رویکردها  مشاوره و روان

شناسان و مشلااوران بلارا   روان»کند که  ( ناز این نکته را مهم دانسته، تصریح می1386شناسی و مشاوره ) نامۀ اخلاقی سا،مان نظام روان نظام
گونلاه اطلاعلاات اضلاافی اجتنلاا  پردا،نلاد و ا، دریافلات هرآور  اطلاعلاات موردنالاا، ملای ار،یابی، تشخاص، درمان و پژوهش فقط به جمع

 .(1386شناسی و مشاوره،  )سا،مان نظام روان« کنند می
 

 بیان مسئله. 2

اسلات کلاه بلاا هلادک کملا  بلاه  4و مراجع 3ا  ماان مشاور ‎ا  حرفه  ( به عنوان رابطه226، ص3ق، ج1404فارس،  مشاوره ا، ریشه شور )ابن
ست و مؤثر برا  رسادن به اهداک انتخا  شده و به منظور حل مشکلات هاجلاانی و ها  در مراجع برا  درک محاط ،ندگی خود و یافتن راه

، 1399آباد ،  پلاییرد )شلافاع  فرد  آنان به عنوان مداخلاتی با هدک بهبود بخشادن به انلاواع مشلاکلات علااطفی و رفتلاار  صلاورت می ماان
نی برخوردارند؛ مشاور و درمانگر برا  تأمان اهلاداک ملاورد ا  و تخصصی ا، ابعاد و مراحل گوناگو ( و همچون سایر فرایندها  حرفه20ص

 .  کنند که یکی ا، فرایندها  مشترک و اصال در تمام رویکردها کسب اطلاعات استنظر، فرایندها  گوناگونی را طی می
  درست و سلاودبخش املار  ناا، مشاور و درمانگر به کسب اطلاعات برا  دورماندن فرایند ا، نقص در مرحله ار،یابی و ارائه راهکارها

و اهداک مهمی را ا، جمله تشوی  مراجع به مطرح کردن مسائل و مشکلات خود، کملا   (85، ص1398بدیهی است )دردشتی و موسو ، 
؛ به 1400کند )،هراکار و جعفر ،  به مراجع برا  تدقا  و روشن بودن و یار  به مشاور برا  رسادن به درک عما  موقعات مراجع دنبال می

گلااهی  ترین نقششاید بتوان گفت مهم. (71−43، ص1380نقل ا، گِلدارد،  ی  مشاور و درمانگر کسب اطلاعات ا، مراجع اسلات تلاا بلاه آ
کاد  این نکته. (17، ص1400نژاد،  لا،م برسد )صنم نالاز بلاوده اسلات؛ وللای « شناسی ها  اخلاقی سا،مان روان نامه نظام»ا  است که مورد تأ

(؛ گویا 141، ص1386شناسی و مشاوره،  ،مان نظام رواننامه اخلاقی سا شود که باید بر جمع اطلاعات مورد ناا، تمرکز کرد )نظام یادآور می
 باند که برا  کسب اطلاعات باید مر،  در نظر گرفته شود. نامه ناز خود را با این چالش مواجه می این نظام

تاری  ،ندگی بامار رود؛ یعنی باید تمام ،وایا   درمانی کنونی، کندوکاو درباره گیشته ،ندگی بامار ی  اصل به شمار می معمولًا در روان
اش  دست آمده ممکن یا ی  نوار ویدیویی ا، تمام ،نلادگی ترین شرح حال بهگویا کامل. برا  شما روشن باشد تا بتواناد به مراجع کم  کناد

                                                           
كرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعلَمُونَ » 1.  .«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
كه اگر ظاهر شود بر شما ناراحتت  ییزهایاز چ دیسؤال نکن ،دای آورده مانیكه ا یكسان یا؛ نَ یإِنْ تُبْدَ لَکُم تَسُؤكُم قَدْ سَأَلَها مِنْ قَبْلِکُم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِر  اءَ یلاتَسأَلُوا عَنْ أَش. »2
 ...«.دشوی یم

3. Consultant 

4. Client 
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گاه بامار است که در اختاار درمانگر قرار می به اضافه ی  نوار صوتی ا، لایه  گارد . ها  ،یرین ضمار ناخودآ
کاد دارد، نظریه روان ها، جمله نظری کاو  است؛ این نظریه  هایی که بر کندوکاو عما  در ،وایا  ذهنی و خاطرات و وقایع ،ندگی بامار تأ
 است.« تحلال رویا»و « تداعی آ،اد»درمانی شامل استفاده ا، روش  در مشاوره و روان

رسد، باان کند؛ صرک نظر ا، اینکه آن فکر یا تداعی چقدر  نش میکاو ا، بامار این است که هر آنچه را به ذه سؤال روان« تداعی آ،اد»در 
توانلاد ملاواد ناهوشلااار ذهلان و  را  می« تلاداعی آ،اد»کاو به کم   روان. (55، ص1399پاش پا افتاده یا ،ننده باشد )پروچاسکا و نورکراس، 

باشد )شلاارک، . ت، افکار، خاطرات، وقایع اخار و..تواند احساسات بدنی، احساسات درونی، تخالا می« تداعی آ،اد»محتوا  . بررسی کند
 پردا،د. کاو ا، ماان مطالب ارائه شده به پرسش و پاسخ باشتر درباره مطالب مرتبط با مشکل مراجع می سپس روان. (79، ص1399

در . (122، ص1399کنلاد )شلاارک،  بامار را،ها  عقلانلای و هاجلاانی خلاود را فلااش می« تخلاه هاجانی»براساس نظر یونگ در مرحله 
رانده، رویدادها  رو،مره یلاا  تواند خاطرات، رویدادها  واپس سرمنشأ این مواد می. شود تحلال رؤیا، مواد رؤیاها ا، منابع مختلفی گرفته می

خواهنلاد کلاه  ن میگران ا، باملاارا باشتر تحلالال. به یادآوردن رؤیاها کار آسانی ناست. کننده باشند اهمات و را،ها  بساار ناراحت قدیمی و بی
 .  (123ها  شب باشد و بعد همه را به آنها منتقل کنند )همان، ص رؤیاها  خود را فوراً یادداشت کنند، حتی اگر نامه

درمانی، عناصر مختلفی دارد که باانگر وجود ابعاد فراوان صور  و محتوایی است؛ آنچه در سطور پاشان  بررسی و تحلال مشاوره و روان
« تجسلاس»درمانی در حاطلاه کسلاب اطلاعلاات،  به بعد محتوایی بود و ا، جمله مفاهام مرتبط به بعد محتوایی مشاوره و روان باان شد، ناظر

 .  و روایات به طور جد  مورد نهی واقع شده است 1(12باشد که در آیات قرآن )ر.ک: حجرات،  می
بسلااارند . «تشلاخاص ناملای ا، درملاان اسلات»بلااور مشلاهور، نقش حااتی و ضرور  در درمان اختلال دارد؛ بنابر « تشخاص»تردید  بی

بسا نادیلاده گلارفتن  توان به کم  مؤثر و درمان پرداخت و چه یابند و تنها با تشخاصِ دقا  می اختلالاتی که با علائم ظاهر  مشترک برو، می
که نسبت بلاه جسلاتجو در مسلاائل شخصلای  با همه نکوهشی 2(.32ناپییر برا  باماران خواهد شد )ر.ک: مائده،  آن موجب ضررها  جبران

افراد در منابع دینی و اخلاقی شده است، درمانگر و مشاور موظف است جوانب مختلف مشکل را بررسی کند و با در نظر گرفتن تمام ابعاد، 
 (.41، ص1398 اقدامات درمانی لا،م را انجام دهد )وصال، 

ضرورت مورد تأکاد رویکردها  مشاوره بر لزوم کسب اطلاعلاات لا،م در درملاان و بلاه  سو در بستر مشاوره با با توجه به آنچه گیشت؛ ا، ی 
سلانجی تحقلا   امکان. رو اسلات سو  دیگر، این مفهوم با چالش احتمال تطاب  با تجسس )فعلی حرام( روبلاه رو هستام و ا،  اشکال مختلف روبه

و نالاز بررسلای دخاللات ضلارورت تجسلاس در مشلااوره و درمانی  روان درمانی ا، جهت رویکردها  مشاوره و تجسس در جلسات مشاوره و روان
رو  بر این اساس سؤال اصلیِ پلاژوهش پلااش. گویی به این تنافی خواهد بودها  لا،م در جهت پاسخ درمانی با فرض صدق این مفهوم ا، گامروان

 شود؟ چگونه تباان و حل می« اسلامحرمت تجسس ا، دیدگاه »با « درمانی گرفتن تاریخچه در روان»تعارض بان این است که 
 

 پیشینه پژوهش. 3

شناختی و مشاوره و  ها یافت نشد؛ آنچه در بستر منابع روان ا  با ترکاب و رویکرد حاضر در مقالات و کتا در مورد موضوع پژوهش، پاشانه
ا  شلاده اسلات؛ ا،  را،دار  در جلسلاات مشلااوره اشلاارها  و  هایی درباره اخلاق حرفه مقالات مرتبط مشاهده شد اینکه معمولًا ذیل پژوهش

 1398مانا وصال در سال . «شناسی و مشاوره؛ نگاهی به را،دار  و حفظ حریم خصوصی مراجع ا  در حو،ه رواناخلاق حرفه»جمله مقاله 
 . ته استدرمانی و مشاوره و تحلال قوانان موجود پرداخ به ابعاد را،دار  و افشا  اسرار در حو،ه خدمات روان

گر  بررسی  تحلال( کافات تطبا  آن را بر روان1397)مروارید و همکاران، « گر  و حکم تکلافی گناه تحلالتداعی آ،اد در روان»مقاله 
 .  است  کرده

فقلاه  تجسلاس ا، منظلار»انلاد؛ مللال مقاللاه  با رویکرد فقهی ناز مقالاتی درباره تجسس منتشر شده که حضور آن در مشاوره را لحاظ نکرده
 (.24، ص1399پردا،د ) ها  شخصی و خانوادگی میا، انارکی تودشکی و همکاران که این مقاله تنها به اسرار، عاو  و لغزش« اماماه

                                                           
ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ». 1 هَا الَّ عْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ یَا أَیُّ سُوا وَلَا یَغْتَب بَّ نِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ حِیمٌ كَثِیرًا مِّ ابٌ رَّ هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ كُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ  «.أَن یَأْ

اسَ جَمِیعاً...وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَ . »2 ما أَحْیَا النَّ  .«نَّ
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ناا و همکاران است کلاه در آن حفلاظ حلاریم خصوصلای  اثر کریمی« اصل عدم تجسس و استلنائات آن در فقه و حقوق ایران»و ناز مقاله 
، 1400امنات اخلاقی جامعه لا،م و اصل اولاه در تجسس را حرملات دانسلاته اسلات کلاه در ملاواقعی اسلاتلنائاتی دارد ) افراد با رویکرد حفظ

ا  تخصصلای نلادارد کلاه گویلاا   بنابرآنچه باان شد، پژوهش حاضر پاشانه. ( و ناز مقالات دیگر که در این ،مانه نگارش یافته است104ص
 ضرورت پرداخت و بررسی آن است.

 
 ژوهشروش پ. 4

هلاا  تخصصلای و تحلالال عقللای  است که دربردارنده گلاردآور  داده« اجتهاد »و مبتنی بر روش « دینی − علمی»این تحقا  به لحاظ رویکرد، 
ها  دینی براساس کتلاا ، سلانت و  پژوهش، سنجش، استدلال و اکتشاک گزاره»برا  روش اجتهاد  تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ ا، جمله 

هلاا   فراوانی است که در ی  باان عبارتند ا،: طرح مسئله و تباان موضوع، گردآور  دادهو دارا  مراحل « بر پایه ادله کتا ، سنت، عقل و اجماع
هلاا بنلاابر سلاا،گار   ها بر اساس سند و دلالت، تحلال داده ها، تحلال داده متنی: آیات، روایات و قواعد فقهی و اصولی، بررسی سند و دلالت داده

 .  (1402گار  )تشکال ،یرمقوله در روش تحلال تم( )کاویانی،  حل مسئله و نتاجهها بر پایه سا،گار  بارونی،  درونی، تحلال داده
باشلاد؛ یلا  در واقع پژوهش حاضر ا، دو قسمت به عنوان دو مقدمه و ی  تحلال نهایی برخوردار است که نتاجلاه هملاان مقلادمات ملای

ب اطلاعات ا، سواب  بامار  و گیشته مراجلاع ضلارورت نظران، کس درمانگر  ا، نظر صاحبمقدمه عبارت است ا، اینکه در مشاوره و روان
ها  دخال در این مسئله است، اما مقدمه دوم کلاه روش اثبات این مقدمه عبارت ا، گردآور  و مرور بر اطلاعات تخصصی و مؤلفه. تام دارد

جهلات در روایلاات جسلاتجو    بلادین ها  ساب  انجام گرفت؛باشد، با روش اجتهاد  براساس مؤلفه ناظر به حکم تجسس ا، نظر اسلام می
 شود.ها  حاصل ا، این دو فرایند و نتاجه آن در بخش بعد  گزارش مییافته. کامل انجام شده و پنجاه روایت در این باره به دست آمد

 
 ها  یافته. 5

 درمانی  در رویکردهای مشاوره و روان. 5-1

قابلال طلارح در « قلملارو موضلاوعات»و « شلارایط»ویژه در ،مانلاه  درملاانگر  بلاه روانها باانگر آن است که ادباات رویکردها  مشاوره و داده
 سا،  شرایط دسترسی به اطلاعاتی فراتر ا، ناا، یا رضایت مراجع را دارد. جلسات، ظرفات و اقتضا  فراهم

(؛ 48و  47، ص1399سانسلاور )شلاارک،  یادآور  بدونتر عبارتند ا،:  تر و مرتبطتعابار فراوانی وجود دارد که موارد مهم« شرایط»در بخش 
منلاد   آوربودن، جرئلات  تشلاریح بلاا وجلاود تکانلاهکاو، ابرا، به صلاورت هاجلاانی،  کاو، اتحاد با روان بخشی رهنمود روان باان آ،ادانه، باور به رهایی

)پروچاسلاکا و  بالاان صلاادقانهمو؛  با،گویی موبه ؛(56−55، ص1399)پروچاسکا و نورکراس، با،گشت ا، واقعات به عقب و با،گشت به واقعات 
 (.190، ص1400)،هراکار و جعفر ،  سا،  مند  و پییرش خطر خودفاش افزایش جرئت و جسارت و (274نورکراس، ص
وقلاایع  3هملاه خطلاورات ذهنلای، 2و دردنلااک، 1همۀ خاطرات حتی واپس رانده شلادهتعابار  همچون ناز  «قلمرو موضوعات»در بخش 
)پروچاسلاکا و  7اهمالاتبلای و مطالب پاش پا افتاده 6مطالب ،ننده و ،شت، ؛(52−47، ص1399)شارک،  5مواد ناهوشاارو  4فراموش شده

)شلاارک،  9«کننلاده را،هلاا  بسلااار ناراحت»؛ (156، ص1400)،هراکلاار و جعفلار ،  8(؛ حلاداکلر جزئالاات56و 55، ص1399نورکراس، 
با همه نکوهشی که نسبت بلاه جسلاتجو در مسلاائل شخصلای افلاراد در منلاابع دینلای و »ناز عباراتی مانند گویا  آن است و  (124، ص1399

                                                           
1. repressed 

2. Painful  

3. Mental thoughts  

4. Forgotten events  

5. Unconscious materials  

6. disturbing and unpleasant contents 

7. insignificant and trivial contents 

8. Maximal details  

9. Distressing secrets  
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اخلاقی شده است، درمانگر و مشاور موظف است جوانب مختلف مشکل را بررسی کند و با در نظر گرفتن تملاام ابعلااد، اقلادامات درملاانی 
 . وجود دارد (41، ص1398 )وصال، « لا،م را انجام دهد

دهلاد بلارخلاک  ظه این تعابار و همانند آن در رویکردها ا، این جهت در دستاابی به پاسخ پرسش مربوطه مفاد اسلات کلاه نشلاان میملاح
بخش ابرا، هر سنخ ا، اطلاعات باشد؛ ا، جمله امور   سا، و توجاه تواند ،مانه خود می شرایط عاد  ،ندگی اجتماعی، فضا  مشاوره خود به 

برا  تباان این نکتلاه . اما ا، دیدگاه دینی در صورت عاد ، خلاک آن ثابت است. ل به پنهان ماندن آنها تمایل دارندکه اشخاص به طور معمو
 شود. به آیات و روایات اشاره می

 
 آیه تجسس. 5-2

شلاناخت را   آن« ج س س»فارس در معنلاا  ریشلاه  ابن. (5، ص9، ج1409تجسس ا، ریشه جسس به معنا  لمس و مس است )فراهاد ، 
آورد  ناز وجه تسماه و ارتباط آن با ریشه در این است که خبر را پنهانی و ظریف ملای« جاسوس». داند اشاا به واسطه مس کردن لطاف آنها می

دانلاد  را به معنا  مس کردن رگ و تشخاص نبض برا  حکم بلاه صلاحت و سلاقم می« جس»راغب اصل . (414، ص1،ج1404فارس،  )ابن
 (.94، ص1، ج1417را ا، با  مجا، دانسته است )،مخشر ، « جَسّوهُ بأعانهم»،مخشر  . (196، ص1412)راغب، 

سوا  »گوید: جس به معنا  تعرّک و تخبّر ا، رو  تدبار و لطلاف اسلات و ملاراد ا،  در معنا  جس می التحقیقمصطفو  در کتا   ولاتجسَّ

شناخت و خبریابی ا، احوال افراد و اعمال پنهان و اخلاق باطنی فرد  باشلاام ( این است که دنبال 12)حجرات، « ...ولایَغْتَبْ بَعضُکُم بعضا  
گوید: جسّ به معنا  تفحلاص اخبلاار اسلات؛ ماننلاد تجسلاس،  در تباان جس می بحارالانوارمجلسی در . (89، ص2، ج1368)مصطفو ، 

اطن امور تفحلاص نکنالاد و یلاا در علاورات )املاور پوشلااده ، یعنی ظاهر امر را بگارید و آنچه خداوند پوشاناده، رها کناد یا ا، ب«ولاتجسّسوا»
، 2، ج1412یعنلای نهلای ا، کنجکلااو  ا، احلاوال ملاردم و خللاوت آنهلاا )قریشلای،  (،312، ص64، ج1403شده( جستجو نکناد )مجلسی، 

 .  (138، ص9، ج1382ما،ندرانی،  ؛34ص. 3، ج1384؛ شارا، ، 38ص
ۀ لغو  جس، دستاابی آرام و لطاف به امر پوشاده و غارآشکار برا  عموم نهفته است و رسد بنابر همه اقوال در ریشدر مجموع به نظر می

اختلافی وجود ندارد، اما دستاابی به نگاهی جامع نسلابت بلاه « ها  پوشاده عاب»و ا، « کنکاش پنهان»نسبت به صدق تجسس و حرمت بر 
 ایات است.حدود این مفهوم و به تبع احکام آن مستلزم بررسی آن در آیات و رو

ا  ا،  هلاا بپرهازیلاد کلاه پلاارهاید! ا، باشتر گمان ا  کسانی که ایمان آورده»سوره حجرات است:  12تنها دلال قرآنی در موضوع تجسس آیه
که نظر به قطعی بودن سند قرآن، سخن ا، بررسی سند  مطرح ناست؛ اما ا، حالا  دلاللات، براسلااس  1«آنها گناه است و تجسّس مکناد...

این آیه خداوند مردم را ا، هرگونه تجسّس و کنجکاو  دربارۀ امور پنهانی و ،ندگانی شخصی افراد نهی فرملاوده اسلات و در اسلاتفاده حرملات 
طباطبلاایی در ایلان بلااره  علاملاه . (285، ص4، ج1409انلاد )نجلاف آبلااد ، دهتجسس ا، آیه اختلافی ناست و فقها حکلام بلاه حرملات آن دا

برا  حرمت غابت آمده، تعلال برا  حرمت تجسس ناز هست، چلاون  «أَیُُبُِّ أَحَدُکُم أَنْ یَأکُلَ لََمَ أَخیهِ »این تعلالی که در جمله »گوید:  می
ی برا  دیگران است، چه اینکه عابش را خود ما دیده باشام و چلاه اینکلاه فرق غابت با تجسس تنها در این است که غابت اظهار عاب مسلمان

گاهی عاب او را پادا کنام  . (323، ص18، ج1417)طباطبایی، « شناده باشام، ولی تجسس عبارت است ا، اینکه به وساله علم و آ
گونه قاد و شلارطی کند و ا، آنجا که هاچ آیه منع میقرآن با صراحت تمام تجسس را در این »گوید:  الله مکارم شارا،  در این باره می آیت

دهد که باشد، نشان می دهد که جستجوگر  در کار دیگران حرام است، البته قرائنی کلاه در داخل و خارج آیه میبرا  آن قائل نشده، نشان می
أثار  در سرنوشت جامعه نداشته باشد، این این حکم مربوط به ،ندگی شخصی و خصوصی افراد است و در ،ندگی اجتماعی ناز تا آنجا که ت

آور   مأمورانی برا  جملاعناز  شخص پاغمبر»گوید: ( و در بخش دیگر می183، ص22، ج1374)مکارم شارا، ، « حکم صادق است
خل و خارج داشلات، بلارا  شود تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامی در داتعبار می )عاون( اطلاعات قرار داده بود که ا، آنها به عنوان

 ا  است. مقتضا  اطلاق نهی که درآیه آمده، حرمت تجسس با هر انگازه. (184)همان، ص« او گردآور  کنند
                                                           

سُوا... یا». 1 نِّ إِثْمٌ وَلاتَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّ هَا الَّ  «.أَیُّ
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رسد نهی ا، تجسس در آیه ا، حا  نوع امر کشف شده و سایر قاود و استلنائات مطل  اسلات،  در نگاه بدو  و با لحاظ تفاسار به نظر می
دوم آنکه عمومات و اطلاقلاات قرآنلای . ناست؛ ،یرا نخست آنکه ممکن است اشکال شود که آیه اصلًا ناظر به قاود ناستاما این مقدار کافی 

گارد و سوم آنکه در پاسلاخ بلاه  شود و در صورت دسترسی نداشتن به تخصاص و تقااد مورد تمس  قرار می در روایات و سایر ادله بررسی می
 ررسی ادله، با،گشت و مرور مفهوم ا، جهت عرک و لغت ناز لا،م است.ها  مطرح در کنار ب برخی ا، پرسش

دو مفلااهامی  کلاه ایلان(، درحلاالی26، ج1380ناز تمس  شده )خلارا، ،  1البته گاهی در بررسی مفهوم و حکم تجسس به آیه اشاعه فحشاء
ا اهداک آن؛ بله، اگر تنصاصی بر عللات بلاودن جداگانه هستند و محل بح  نفس مفهوم تجسس است، فارغ ا، صدق هر عنوان دیگر  بر نفس ی

 . گردید، مجال بح  به نحو  فراهم بود شد و به عبارت دیگر وجه حرمت، انگازه اشاعه فحشاء ذکر می اشاعه بر حرمت تجسس یافت می
 

 روایات تجسس. 5-3

؛ 109، ص2، ج324، ص1، ج1407)کلانلای، به طلاور فلاراوان و در منلاابع مختللاف معتبلار « لاتجسسوا»روایاتی مشتمل بر درباره تجسس 
کلاه فرملاود:  و ا، پالاامبر محمد ا، پدر بزرگوارشانو..( وارد شده است؛ همچون روایتی ا، جعفربن 661، ص30، ج1403مجلسی، 

سُا  وَ لاتَتَفاحَشُا » سَّ   شلاده، و ا، جار طور مطل  بر لسان حضرت رسول ( که با صاغه نهی و به252، ص72، ج1403)مجلسی، « لاتَجَ
 منع شرعی ا، تجسس به طور مطل  حکایت دارد.

ن  مدی ب بدتن ا »کلاه فرملاود:  روایات دیگر  ناز در این ،مانه وارد شده است؛ همچون روایتی ا، رسول اکرم ن   بدتری ها و فاسدتری
ن  رجسّس ها هستنت و پست کننته ها رجسّس بتن ا  ن  پینونا ها پینو کننته ری ن  آنها و بتری ن  آنهاست هتّاک ری ، 9، ج1408)نور ،  2«ری

 . ،ند ا  به اطلاق حرمت تجسس نمی ( که این روایت ناز خدشه147ص
سه چید  نشدانن ندا  نی  سدت: ر ییدی       وسدتا ش ندت   دت  و »فرمود:  ذکر شده که امام صادق تحف العقولروایت دیگر  در 

برخلای . (317، ص1404شلاعبه حرانلای،  ابن) 3«نستجوى چی ى که نفعی  ر پی ندت ر نییى ] ز  وستا [ بتو  بازنو کی   سبب آ  و  کناره
کند؛ ،یرا عوض کردن دوستان، جدایی، بدون اعلام کردن و تجسس در  قائل شدند این روایت ا، ی  حکم ارشاد  ]نه تکلافی[ حکایت می

امکان استفاده اصلال حکلام تکلافلای ا، چنلاان سلاااقی و بلاا در هر حال با فرض . (62، ص26، ج1380امور بی فایده حرام ناست )خرا، ، 
فرض در مقام باان بودن، اطلاق آن قابل تمس  است و در فرض استفاده حکم ارشاد ، امکان تمسلا  بلاه اطلالاق طبلا  مبلاانی در احکلاام 

 شود یا خار؟ ناز بار می« حکم ارشاد »بر « حکم مولو »ارشاد  خواهد بود؛ بسته به اینکه آیا عوارض 
 ز ن دا  بریهی ندت »فرمود:  کند که در آن پاامبر اسلامسورۀ حجرات ا، صحاح بخار  و مسلم روایتی نقل می 12قرطبی در ذیل آیه 

ندو و  چی  که ن ا ش سخ  ر   ر نی  ب  روغ می  فکنتش  ز کنجکاوى و پانیت  نکتنگی بریهی نتش  ز حال کسی رفتیش مکنیتش  ز نکدتنگی رعی
ندتش بده هدن پشدت نکنیدتر جیت مکنیتش بت نهلای . (33، ص16، ج1364)قرطبلای، 4«خو ه نکدتنگی نبا دیتش کیندن نگدتنگی ر  بده  ل مگیی

در این روایت دلالت برحرمت دارد، مگر ادعا شود که قرار گرفتن این نهی در کنار سلاایر بنلادها  روایلات، ملاانع ا، یقلاان بلاه « ولاتجسّسوا»
(، اما نظر به آنچلاه کلاه ا، اتفلااق فقهلاا بلار حرملات  63، ص26 ، ج1380ناست )خرا، ،  حرمت است؛ چرا که حکم تمامی موارد، حرمت

 تجسس گیشت و فارغ ا، اصل حرمت، این روایت ناز ا، جهت اطلاق قابل تمس  است.
ید بلاه (؛ با توجه به تصریح در قاد عاو ، شلاا1362)طریحی،  5«کننته عیوب نکتنگینتش  ز آنها  ورى نونیت می ب کنکاش»در روایت 

نظر برسد این ت  روایت قرینه آشکار  بر این است که مراد ا، تجسس مورد نهی، خصوص تجسس در عاو  است، اما بنلاابر قواعلاد ادبلای 

                                                           
ذ. »1 ونَ یُ  نَ یإِنَّ الَّ ذ یالفاحِشَةَ ف عَ یأَنْ تَش حِبُّ ن یف مٌ یآمَنُوا لَهُم عَذابٌ أَل نَ یالَّ در  ،مؤمنتان را دوستت دارنتد انیدادن كار بد در م كه پخش كردن و شهرت یبه كسان ؛والآخِرَة ایالدُّ
 (.19)نور، « وعده عذاب دردناک داده شده است گرید  یو سرا ایدن نیا

اكُون نیالمتجسسون و شر المتجسس نیالظان شر. »2 الِینَ الْهَتَّ  . «القوالون وَ شَرُّ الْقَوَّ
 «.و التجسّس عمّا لایعنیالجهل فی ثلاث: فی تبدّل الاخوان و المنابذة بغیر بیان ». 3

سُوا وَ لاتَناجَشُوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا و. »4 سُوا وَ لاتَحَسَّ كذب الحدیث و لاتحسّسوا وَ لاتَجَسَّ  .«لاتدابروا إیّاكم و الظّنّ فإنّ الظّنّ أ

 .«فَاحذَرُوهُم وبِ یُ العُ  سُ یالنّاسُ جَواس» .5
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افزون بر اینکلاه بلار فلارض . رفته است و نه تجسس ا، عاو « حیر ا، ناس»ویژه آنکه نهی رو   شود؛ بهچنان حصر  ا، روایت استفاده نمی
 این ت  روایت، پییرش نهایی حصر منوط به روشن شدن این موضوع با تدقا  در قاود سایر ادله است. استفاده حصر ا،

 شود. ها  پژوهش ا، این روایات استفاده نمی بنابر آنچه باان شد، تاکنون تقااد  در مفهوم و حکم تجسس درباره پرسش
 

 سایر روایات . 5-4

طلب عاب، کشف و...، در روایات بارها به کار رفته که حتی گاه موجب شده اسلات برخلای ا، تعابار نزدی  به مفهوم تجسس همچون تتبع، 
 . مفسران و علما تجسس را با تتبع مترادک بدانند

 ى کسدانی کده »نقل شده اسلات کلاه فرملاود:  ا، رسول خدا با سند موثّ  ا، اسحاق بن عمّار ا، امام صادق کافىدر کتا  شریف 
هانتا  رسوخ نیافته  ستش مسل انا  ر  نکدوهش و خدو ر نکنیدت و  ز  نتش  ما هنوز  سلاب به ژرفاى  لقی ر با زبا  پذنیفته سلاب ر  فقط  ر حت  

ندونی و  نبدال  هداى  و ر  پینونی و  نبال کی    مور پنهانی آنا  بریهی نتش چو  هی کس چنی  کارى ر   نجاب بتهتش خت ونت نی  ل د شپی
آبیو و رسو  خو هت نی  نیت؛ نیچه  ر  رو  خانو  ه خدو   نونی و  نبال کنتش سی نجاب  و ر  بی هاى  و ر  پیخت  ل  ش خو هت کی  و کسی که

، 2، ج1407( و روایات فراوان دیگر  که با مضامان و موضوع مشابه وارد شده است )ر.ک: کلانلای، 355، ص2، ج1407)کلانی،  1«با ت
 (.61، ص26 ، ج1380جستجو  عاو  دلالت دارد )خرا، ، این روایت برحرمت . (358−355ص

 ى ندا  ر پیرگداه  چنانچه رو به  نبال عیوب می ب با دیش آندا  ر  ربداه سداخته»کند:  نقل می قرطبی روایت دیگر  را ناز ا، پاامبر اکرم
هاست )خلارا، ،  ترین حرام ،مرۀ ،شتروشن است که تباه ساختن جامعۀ اسلامی در . (333، ص16، ج1364)قرطبی،  2« ى رباهی  فکنته

 (.63، ص26، ج1380

ن  و کن» 3فرماید:در نامه خود به مال  اشتر چنان می همچنان حضرت علی ن   فی    ر ن   رو باندت کسدانی با دنت کده  رج  ورری ری
نص نسبت به پی « هدانی هسدتنت  ها و عیبب   ر ى ل  شرینت؛ بی ى  ننکه نوعاً می باک ری و بینونی و کشو و پخش عیوب و  سی ر می ب حی

 (.998، ص1379)شریف رضی، 
آندا کسدی  ز  د ا کده »کند که حضرت به فرد معترک به گناه خلاود فرملاود: نقل می در روایت دیگر  أصبغ بن نباته ا، امارالمؤمنان

، 1409)حلار علااملی،  4«کار  و ر  پنها     ته  ست؟نونه که خت ونت  ن   رو نت آ  ر  پنها  بت ر ؛ ه ا  و ش ن یمیرکب  ن  ع ل ز ت می
 (.38، ص28ج

ن  مدی ب کسدانی » 5آمده اسلات کلاه ایشلاان فرملاود: روایات فراوانی در این باره ا، حضرت علی الکلم غررالحکم و دررو ناز در  بدتری
هی کس  ز  سی ر بی  ر  ننی خو  پدی ه »؛ (245، ص1410)تمامی آمد ، « هاى  نگی   ر  نبخشنت و عیوب آنها ر  نرو اننتهستنت که ل  ش

هی کس که  ربارۀ  سی ر و  مور پنهانی  نگی   نستجو و نفتگو کنتش »( و 638)همان، ص« ساز بی  ر ش خت ونت نی   سی ر خانه  و ر  فاش می
 (.639)همان، ص« خت ونت نی   سی ر  و ر  بی ى  نگی   فاش خو هت کی 

ها، عاو  و اسرار پنهانی دیگران ا، امور  هستند که شرعاً کنکاش دربارۀ آنهلاا شود که گناهان، لغزشمیا، مجموع این روایات دریافت 
 .  جایز ناست، بلکه خواسته شرع مقدس، پنهان داشتن آنها است

                                                           
بِعُوا عَوراتِ المُسلِمِ  ؤمِنْ یُ  مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسانِهِ وَ لَم ای» .1 بِعْ اللهُ عَورَتَهُ وَ فَضَحَهُ وَ لَو فِ  نیبِقَلْبِهِ لا تَتَّ بِعْ اللهُ عَورَتَهُ وَ مَنْ تَتَّ بِعْ عَوْرَةَ مُسلِمٍ تَتَّ  .«تِهِ یجَوفٍ بَ  یفَمَنْ تَتَّ
 «.إنّك إن اتّبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» .2

ما عَلَیْکَ تَطهیرٌ ماظَهَرَ وَلیکِنْ ابعد رَعیَیَتکَ مِنکَ وَ أَشناهم عِنْدَکَ أَطلَبهُم لِمَعایِبِ النّاسِ، فَإِنَّ فِی النّاسِ عُیُوباً الوالی أَحَقُّ ». 3 مِن سِترِها، فَلا تَکْشِفَنَّ عمّا غابَ عَنْکَ مِنْها، فَإِنَّ
 .«کَ، فَاسْتِر العَوْرةَ ما ستطعت یَسْتِرُ اللهُ مِنْکَ ما تُحِبُّ سِتْرُهُ مِنْ رَعْیَتِکلَکَ، وَاللهُ یَحْکُمُ عَلی ما غابَ عَنْ 

 «.أَیُعْجِزُ أَحَدُكُم إذا قارَفَ هذِهِ السِیئةِ أَنْ یَسْتُرَ عَلی نَفْسِهِ، كَما سَتَرَ اللهُ عَلَیه. »4
بِعُ العَوراتُ مِن أَعظَمِ السُوءاتِ ». 5 بِ »؛: «تَتَّ النّاسِ مَنْ لایَعفُو عَنِ الزّلَةِ وَ لایَسْتُرُ العَورَةُ » ؛«عُ العُیُوبُ مِنْ أَقْبَحِ العُیُوبِ وَ شَرِّ السَیِئاتِ تَتَّ مَنْ بَحَثَ عَنْ أَسْرارِ غَیرِهِ أَظْهَرَ اللهُ »؛ «شَرُّ

 .«مَنْ كَشَفَ حِجابٌ أَخیهِ إِنْکَشَفَ عَوراتِ بَیتِهِ »؛ «أَسْرارَهُ؛
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ر ه نسدتجوى هدیکس  ر »خود در مدینه فرمود:   درآخرین خطبه عباس آمده است: رسول خدا به نقل ا، ابن عقاب الاعمالدر کتا  
 1«هاى بی  رش ناب نهتش پاى  ر آردش  وزخ ندذ ر ه  سدت و خت وندت عیدوب  و ر  بدی ه گدا  آ دکار خو هدت کدی  عیوب و کشو ل  ش

 (.168ق، ص1423این روایت در منابع فقهی در با  غابت مورد استناد فقها واقع شده است )نجفی، . (288، ص1406بابویه،  )ابن
، 1395شلاهر ،  )ر  2«هاى می ب ر  بشکافن و  ز  فکار  رونی آنها با خبی  دوب  ب  ل م  مأمور نگشته»فرماید:  در روایتی دیگر می رسول اکرم

 دلالت این حدی  بر حرمت تفتاش روشن ناست؛ ،یرا مأمور نبودن اعم ا، حرمت است، اما ا، جهت متعل  اطلاق دارد.. (42، ص2ج
)طباطبلاایی،  ها قرار گرفتلاه اسلات بند  وایات، برخی در منابعی با رتبه الف و اعتبار باشتر و برخی در سایر رتبها، نظر سند در ماان این ر

ا، جهت دلالت، گرچه تعابار مورد نهی واقع شده در این روایات خصوص مفهوم تجسس نبلاوده و دلاللای بلار تلارادک و یکسلاانی ا، . (1417
بلاا . کم مصداقات و مورد  برا  تجسس بودن آنها قابل نفی ناسلات اما مسلماً قرابت معنایی و دستمنابع لغت و ناز خود ادله وجود ندارد؛ 

شود که ا، حا  متعل  تعابار مختلفی همچون عورات، عاو ، اسرار، معایب، سائات، سوءات، قلو ، ذکر شده اسلات این باان مشاهده می
)کلانلای،  3نهی یا اکراه ا، اظهار آن را دارد، بدان افزود؛ ا، جمله عوامل اذلال نفلاستوان براساس برخی روایات دیگر آنچه را که شارع  که می
رو بر فرض اراده یکسان ا، این روایات و ا، ادله تجسلاس، تعلادد موضلاوع ملاورد  ( و ا، این428، ص2و گناه )همان، ج (63، ص5، ج1407

 ص مانند عاو  است.گویا  عدم اختصاص حرمت به مورد خا. نهی ا، جمله عاب و اسرار و..
د اطلاقات ادله تجسس نخواهد بود و ا، این رو در نگاه بدو  و با لحاظ این جهلات مهلام کلاه تحقلا   نظر به آنچه گفته شد؛ این ادله، مقاِّ

پییر است و در مفهوم آن در عان دخالت قاد پنهانی بودن، قاد علادم حضلاور مطلارح  تجسس در حضور شخص همچون جلسه درمان امکان
 . حکم میکور کسب اطلاعات در جلسات درمان به طور مطل  و با رویکرد تجسس را دربرخواهد داشت ناست،

بنابر آنچه ا، عدم اختصاص در اصل حرمت تاکنون آمد؛ در مقام تباان باشتر و تطبا ، مصادی  فراوان و شاید قابلال شلامارش باشلاد؛ ا، 
حتی التیاذات شخصی و خلاصه هلار  خانوادگی، عاو ، گناهان، منکرات مخفی،جمله عقاید، اسرار، خطاها، تمام ابعاد ،ندگی شخصی و 

 آنچه که دایره تعریف لغو  و اطلاق ادله حرمت تجسس بر آن سایه افکنده است.
تواند هر چه باشتر در محور تعاان پاسخ باشد، توجه به علت نهی ا، تجسس است؛ اینکلاه آیلاا شلاارع  نکته مهم آنکه در این بح  که می

ا  در مفهوم تجسس و به دنبلاال آن  طور ریشه رسد این قاد بهخود را لحاظ کرده است؟ به نظر می مایل نداشتن اشخاص به کشف مستوراتت
شود که مراجع تمایل به اظهار و ظهلاور آن را نلادارد،  در لحاظ شارع منظور شده است و بنابراین حکم یادشده شامل هر سنخ ا، اطلاعات می

 او  و معاصی نباشد.حتی ا، جنس ع
درمانگر ، اکتفا به حکم حرملات بلاه طلاور مطللا  بلارا  تجسلاس در ایلان اما با توجه به صدق جلسات درمان بر جلسات مشاوره و روان

آیلاا حکلام حرملات تجسلاس شلاامل »رسد و بح  ا، این منظر ناا،مند بررسی است؛ کلااوش در ایلان پرسلاش کلاه: جلسات کافی به نظر نمی
 . «گارد؟باشد و دامنه این استلنائات تجسس در جلسات مشاوره را حتی در برخی صور فرا میسایر ادله میاستلنائاتی براساس 

گونه استلنائی مطرح نشلاده اسلات و درنتاجلاه تقاالاد نالاا، بلاه بنابر آنچه باان شد؛ در آیه قرآن و برخی ادله هاچ« ممنوعات تجسس»برا  
(، اما با اندکی کندوکاو، این قاد در سایر ادله یافت شلاده و روایلات را 18؛ ذیل حجرات، 183ص، 22، ج1417اثبات قرینه دارد )طباطبایی، 

 کند. بردار  یا تحق  تزاحم و تقدیم براساس اهمات ملاک آن را ثابت می ا، اطلاق خارج کرده است و تخصاص
گماشلات )کلاه ممکلان  فرستاد و امار  بر آنها می هنگامی که لشکر  را می نقل است که پاامبر اکرم ا، امام علی بن موسی الرضا

الله گلازارش دهلاد  فرستاد تلاا اخبلاار او را جسلاتجو کنلاد و بلاه رسلاولبود گاهی مورد اتّهام واقع شود(، همراه او یکی ا، افراد مورد اعتماد را می
و در ملاواقعی خواهلاد بلاود کلاه موضلاوع اطمانلاان بلاه سلالامت ا  ا، تجسلاس  (؛ این روایت به عنوان نمونه44، ص11، ج1409)حرعاملی، 

 پییر  حکم حکایت دارد و البته شاید این جوا، ا، با  عنوان ثانویه ضرورت باشد. شمارد و ا، تخصاص مسئولان نظام جایز می
                                                           

 .«ی فی عیب أخیه و كشف عورته كان أوّل خطوة خطاها و وضعها فی جهنّم و كشف اللّه عورته علی رؤوس الخلائقمن مش» .1

 .«إنّی لم اؤمر أن أشق عن قلوب الناس و لاأشقّ بطونهم» .2
دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ  امام صادق .3 ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ فرمود: عِدَّ ضَ إِلَی اَلْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّ وَجَلَّ فَوَّ هَ عَزَّ هَا: إِنَّ اَللَّ وَ لَمْ  لَّ

ضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ..  «.نداده است... یخود را خوار كند، به و نکهیا اریاما اخت ،شئون مؤمن را به خودش واگذار كرده است یتمام؛ همانا خداوند متعال .یُفَوِّ
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ر دهد که با عنوان ثانویلاه مجلاا، در کلام فقها ناز استلنائات و معاارها  استلناء گاهی قاد شده است، همانند آنچه ولی امر مسلمان دستو
شلامارند  ویژه در مورد ا،دواج که آن را جلاایز می (؛ همچنان در بعضی ا، موارد تجسّس لا،م است؛ به128، ص1392خواهد بود )مشکانی، 

بلاه نظلار  درمانی جایز است که برا  درمان ضلارور  ها  روان ( و ا، جمله تصریح به اینکه آن تجسس87، ص5، ج1424)مکارم شارا، ، 
 (.42، ص1429رسد )مکارم شارا، ،  می

در بحلا  مشلااوره و « ضلارورت»شلاود کلاه عنلاوان  پس اصل تجسس استلناءپییر است؛ افزون بر اینکه با توجه به مطلب اخار روشن می
قاسلامی اذن . ددرمانی ناز صادق است که ا، جمله مصادی  قطعیِ این ضرورت، قصد خودکشی یا آساب رساندن به دیگران خواهلاد بلاو روان

 شمارد:  در درمان را به لحاظ چگونگی ابرا، سه قسم می
 اذن صریح یا قولی؛. 1
 شود؛ هوشی که ا، آن اذن به جراحی فهماده می شود، ملل اذن به بی اذن فحوا که ا، راه فهم اولویت و به شکل ضمنی درک می. 2
شود  اذن به آشامادن که ا، عدم ممانعت ا، دسترسی به افراد برداشت میآید، مانند  اذن شاهد حال که ا، چگونگی احوال به دست می. 3

 . (1396)قاسمی و همکاران، 
باید  کم برا  آن سلطه و اختاار قائل باشام، در هر صورت تصرک در بدن می چه انسان را مال  بدن و اعضا  خویش بدانام و چه دست

یی که درمان نکردن منجر به ضررها  فاحش ملل نقص عضو شود هملاان سلاان کلاه جا. (124با اذن و  یا ولی او صورت پییرد )همان، ص
( و ترک درمان، ضلارر 1392ش(، )نجفی، 1391اند )تبریز ،  فقاهان ترک غیا خوردن را در صورت ایجاد ضرر شدید برا  بدن حرام دانسته

 . تواند ا، درمان خود سرپاچی کند قابل توجهی دارد و بامار نمی
« ضرورت درملاان»بخشی ا، فرایند یا مقدمه درمان به شمار آید؛ فرض صدق « تجسس»وره ناز چنان خواهد بود و چنانچه در مورد مشا

الضلارورات »البته گفتنی است که حدود و ثغور این مسلاتلنا در چلاارچو  قاعلاده . استلنا خواهد بود وگرنه حرمت تجسس جار  خواهد بود
انجام حکلام ثلاانو  « الضرورات تتقدر بقدرها»ا، آن مجا، ناست؛ باان مطلب اینکه بنابر قاعده فقهی شود و فراتر تعریف می« تتقدر بقدرها

 .  (153، ص1421شود و ا، حا  وجود و عدم تابع مازان ضرورت خواهد بود )مصطفو ، ضرور  فقط به مازان ضرورت محدود می
اد و شئونات ،ندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی، عقایلاد، اسلارار، نظر به آنچه در بررسی ادله آمد، روشن شد که تجسس در تمام ابع

گالارد کلاه دایلاره تعریلاف  خطاها، عاو ، گناهان، منکرات مخفی، ابعاد ملبت و منفی و حتی التیاذات شخصی و خلاصه هر آنچلاه را فلارا می
و کسب اطلاعات در درملاانگر  بلاه تملاام ایلان یابی لغو  و اطلاق ادله حرمت تجسس بر آن سایه افکنده است و ا، سویی دریچه تاریخچه

 . پس اصل اولی رعایت حکم حرمت تجسس است و اکتفا در موارد ضرورت و متقان لزوم تبعات دارد. تواند گشوده باشدموارد می
 

 ها با سایر پژوهش  گیری و مقایسه نتیجه. 6

 شود که کافات اقدام در مورد آنها، ناا،مند تصمام دوجانبه دینلای می ا  در اتاق مشاوره، بان مشاور و مراجع مطرح بساار  ا، مسائل مشاوره
هلاا  او را پرینلات بگالارد،  ها و پاام خواهد ا، شش ماه گیشته تماس دختر  که خواستگار و  با شخصات پارانوئاد می. شناختی است روان −

شناسی خوانده و در مدرسلاه بلاا سلاؤال دربلااره بللاوغ و  دانشجو معلمی که روان. گارد اش مورد تجسس قرار می نگران است که حریم شخصی
آمو،ان بپرسد؟ چقلادر   داند که چقدر مجا، است در این موضوعات ا، دانش شود؛ نمی رو می انحرافات جنسی )خودارضایی، لواط و...( روبه

بساار اذیلات کلارده و ملاادر ا، او سلاخت  مادر  که نوجوانش در غاا  پدر او را اطلاعات جزئی دریافت کند؟ چگونه آنان را راهنمایی کند؟
ها ا، مصادی  تجسس است؟ آیا ایجاد  تواند پاگار جزئاات باشد؟ آیا این پاگار  دلگار شده است، چه گزارشی به پدر بدهد؟ پدر چقدر می

 احساس گناه در آن نوجوان ی  تکنا  تنباهی و ترباتی است؟
ا   خود اشتباه کند! و اخلاق حرفلاه  دهی فرضاه درمانی ن است در تشخاص و شکلا  ممکدرمانگر یا مشاور، بدون اطلاعات تاریخچه

گار  در ایلان  تصلامام. ها  فراوانلای را در پلای دارد گوید اگر حریم شخصی افراد نقض شود، آساب و حرمت تجسس ا، دیدگاه اسلام ناز می
اسلامی فراتر نرود و ا، سو  دیگر ناا، به اطلاعاتی دارد که بتوانلاد ا  و ا، دستورات  خواهد ا، اخلاق حرفه سو می موارد برا  کسی که ا، ی 
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فرضاه و تشخاص و درمان قو  داشته باشد، به چه صورتی است؟ براساس رویکرد اسلامی که در این پژوهش ارائه شد؛ مشخص گردید که 
رسی پادا کند؛ در واقع این مقدار تجسس ا، استلنائات بلاه گونه موارد، مشاور مجا، است به هر مقدار اطلاعاتی که لا،م دارد دست در تمام این

 رود، اما ا، سو  دیگر حتی ی  اطلاع غارلا،م و غارمربوط به مسئله را نباید تعقاب کند. شمار می
ت؛ درمانی کلااملًا متصلاور و ،مانلاه آن مهالاا اسلا شناختی روشن شد که تحق  تجسس در بستر مشاوره و روان ها  فقهی و روان با بررسی

دهد و در جمع با سایر ادله استلنائاتی را ایفلااد  همچنان اطلاقات ادله، محدودیتی در ابعاد صدق و جریان حکم نهی ا، تجسس را نشان نمی
؛ در ایلان شود و بنابراین جوا، ارتکا  دارد می« ضرورت»تجسس در فرایند مشاوره و درمانگر  ناز در برخی صور، مشمول قاعده . نمایدمی

کند و در عان یافت، تأیالاد و  است که این قاد استلناء در دایره وساع حرمت تجسس ایجاد می« ضرورت درمان»طب  ادله و قرائن، معاار باره 
پس در هر ی  ا، موارد یادشلاده . توجه ویژه صورت پییرد« ضرورت اکتفا به حد»تقویت این استلناء، همچنان باید در مقام عمل به موضوع 

شود در حریم شخصیِ افراد وارد شد، اما حتی ی  قدم باشتر ا، حد ضرورت ممنوع است؛ هم احکلاام  د، در حدّ ضرورت میکه در ملال آم
 مانع آن خواهد بود.« مشاوره و درمانگر »ا  در  کند و هم اخلاق حرفه فقهی اسلام آن را نفی می

شلامارد: افعلاالی کلاه نلاه  اقسام حسن و قبح عقلی، قسم سلاوم را چنلاان میجناتی در تقسام . ها همسو است این نتاجه با سایر ادله و یافته
توان آنها را حَسَلان نامالاد و  شود، نه می علات تامه و نه اقتضا  حسن و قبح را داراست و با صرک نظر ا، عناوینی که همواره بر آنها عارض می

گونه افعلاال در اتصلاال بلاه حسلان و قلابح تلاابع عنلااوینی  برخاستن و ایننه قَباح، مانند بساار  ا، افعال آدمی: سخن گفتن، راه رفتن، نشستن، 
شود؛ مللًا گوش فرا دادن به سخن دیگر ، اگر به عنوان احترام و ارج نهادن برا  گوینده باشلاد، حَسَلان و اگلار بلاه  هستند که بر آنها عارض می

بنابر داور  عقل و دلالت بدیهی وجلادان، اصلال و قاعلاده . (233، ص1370عنوان تجسس و یافتن اسرار دیگران باشد، قباح است )جناتی، 
که ،یرنظر گرفتن پنهانی دیگران و کنکاش و جسلاتجو کلاردن دربلااره  کس بر کس دیگر ولایت و سلطه نداشته باشد؛ درحالی این است که هاچ

، یعنلای «اصلال اوّللای»رود؛ بنلاابراین   ر میها و اسرارشان نوعی تصرّک و دخالت درباره دیگران به شماآنان و ناز افشاگر  و پخش کردن عاب
 (.283، ص4، ج1409کند )نجف آباد ،  قاعده و قضاوت عقلی جایز نبودن آن را اقتضا می

« دانلاد عقل تجسس با هدک حفظ حاات بشر و اسلابا  آن را معتبلار می»گوید:  بردار  حرمت تجسس میمغناه در تأیاد عقل بر استلاء
 . (121، ص7، ج1424)مغناه، 

اصل صحت مبتنی بر مصالح مسلمان است؛ ،یرا چنانچه در ،ندگی رو،مره . در تباان اصل صحت ناز ارجاع به ساره عقلائی شده است
رو شلاویم، قلاوام و  ا  بلاا شلا  و تردیلاد روبلاه اصل را بر فساد قرار دهام و در کلاه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنام و با هر پدیلاده

به نظر باشلاتر فقهلاا  معاصلار، دلالال عملاده در اصلال . کند رود و در کار رو،مره مردم اشکالات کلی برو، می ا، بان می استقرار نظام مدناّت
ا  ویژه خارج  صحت، بنا  عقلا و ساره قطعی عقلایی است و هاچ اختصاصی به طایفه خاصی ندارد و مسلمانان هم در روش خود، طریقه

ی  تلقی ضرور  بوده و ا، آن ،مان که « اصالت صحت»شود که  با مطالعه در این ساره کشف می. اند ا، روش عاد  عقلائی انتخا  نکرده
 (.198، ص1، ج1406انسان متمدن شده و انواع معاملات رایج گردیده، به این اصل معتقد بوده است )محق  داماد، 

اصلال »ح  تمتع ا، ،ندگی خصوصلای اسلاتناد بلاه ن طاهر  ناز در علم حقوق ذیل حمایت ا، شخصات معنو  و اخلاقی انسان، با عنوا
ها، ضلابط و فلااش کلاردن مکالملاات تلفنلای،  با،رسی و نرساندن ناملاه»گوید:  دهد که می قانون اساسی جمهور  اسلامی می« باست و پنجم

« مگر به حکلام قلاانون افشا  مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است،
 (.43، ص1، ج1418)طاهر ، 

ا، مانلاا « شناسی و مشاوره؛ نگاهی بلاه را،دار  و حفلاظ حلاریم خصوصلای مراجلاع ا  در حو،ه رواناخلاق حرفه»مقاله اما در مقایسه با 
تحلالال قلاوانان موجلاود پرداختلاه و درمانی و مشاوره و  وصال که در پاشانه باان شد که به ابعاد را،دار  و افشا  اسرار در حو،ه خدمات روان

عدم تجسس در »پژوهش حاضر اصل را بر شناسی و مشاوره لا،م و ضرور  دانسته است،  موضوع تجسس را با وجود تأکادات شرع در روان
 . شماردنهد و صورت ضرورت را استلناء می می« جلسات مشاوره
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نالاا و همکلااران همسلاو اسلات کلاه در آن  نوشلاته کریمی« ر فقه و حقوق ایراناصل عدم تجسس و استلنائات آن د»این یافته با نتاجه مقاله 
حفظ حریم خصوصی افراد با رویکرد حفظ امنات اخلاقی جامعه، لا،م دانسته و اصل اولاه در تجسلاس را حرملات دانسلاته اسلات، البتلاه در 

و ممنوعات فعل به جهت ضرورت به عنوان مبانی فقهلای  و ناز رفع الزام( 104، ص1400ناا و همکاران،  مواقعی ناز استلنائاتی دارد )کریمی
اسلات « تجسس ا، منظر فقه حکومتی با رویکلارد امناتلای لا نظلاامی»ها  پژوهش مجا، بودن تجسس در پرسشگر  ا، وجوه اشتراک با یافته

 . (1400)اماد  و همکاران، 
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